
پس از ظهور و حضور صنعت ضبط و پخش صدا 
عندلیبان  ایران  در  نیز  و  اروپایی  کشورهای  در 
نغمه سرایی  به  ایران  پرگل  بسُتان های  در  بسیاری 
مشام  به  آنها  خوش  رایحه  و  عطر  و  پرداختند 
اصوات  و  رسید  ایران  عاشق پیشة  و  مشتاق  مردم 
داوودگونه ای که در نطفه های پاک پدران و مادران 
بهاری  سرخ  غنچه های  همچون  بود،  گرفته  شکل 
هیچ  ما  عزیز  ایران  در  داد.  ثمر  و  نشست  گل  به 
گلستانی پربارتر از گلستان های شهر زیبای اصفهان 
این بهشت خدا بر روی زمین چه فرشتگانی  نبود. 
را که در خود نپرورانید و چه انسان های بی بدیلی را 
در شؤون مختلف هنری پرورش نداد. جهان متحیّر 
نصف جهان،  اصفهان همچون  و  الهی شد  از صنع 

تاج  هنر: حسن کسایی، جلال  تاریخ  بزرگ  مردان 
اصفهانی، علی تجویدی، جلیل شهناز و مردان بزرگ 
دیگری را از متن خود به ملّت بزرگ ایران بلکه به 

همة جهانیان تقدیم کرد. 
گرامافون  همان  یا  فونوگراف  ظهور  از  صحبت 
فرشتگان  این  زمان  آن  تا  گویی  آمد؛  به میان 
خفته  خداوند  سیرت  و  و خوش صورت  خوش صدا 
این صنعت  به کمک  بیدار شدند و  ناگاه  بودند که 
نوظهور بشر داستانسرایی کردند و با بهره گیری از 
مراحم الهی صدای بلبل گونه و نواها و استعدادهای 
و  موسیقی  مشتاقان  به گوش  را  خود  انگیز  اعجاب 
از  رفتگان  برای  رساندند.  پارسی  ادب  دل باختگان 
این دیار، علوّ درجات و حاضرین در جهان هستی 
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شد  خواسته  حقیر  از  آرزومندم.  سعادت  و  صحّت 
به  توجّه  با  و  خود  توانایی  و  وُسع  محدودة  در  تا 
اندوخته های ناچیز خود  با  از 50سال تجربه  بیش 
سخنی پیرامون استاد بزرگ آواز ایران تاج اصفهانی 
بگویم و بنویسم ولی خدا را شاهد و گواه دارم که 
پس از پشت سرگذاشتن بیماری مهلکی که سالها 
اسیرش بودم توان اندیشه و تفکّر و ذوق پرداختن 
سلب  من  از  سلیقه ای  و  هر سبک  از  موسیقی  به 
این مختصر مقبول طبع و  و ساقط گردیده و اگر 
پسند خوانندگان آن بیفتد شانس بزرگی است که 
نصیبم شده. و امّا جلال تاج اصفهانی؛ به حق کلام 
خواننده ای را سراغ دارید که چندین بار صدای تاج 
اصفهانی را در قالب دستگاه همایون شنیده باشد و 
از آن همه صلابت و زیبایی و ظرافت بحدّ توان خود 
تاج  اجرای  اهمیت  و  کار  ارزش  باشد؟  نبرده  بهره 
پوشیده  و صاحب ذوقی  فن  اهل  بر هیچ  اصفهانی 
نیست، مخصوصاً زمانی که در کنار استادان بزرگی 
اجرای  به  شهناز  جلیل  و  کسایی  حسن  همچون 
موسیقی  والای  افتخارآفرینان  این  می پردازد.  آواز 
که عمرشان به دنیا دراز باد، از جمله نوابغی هستند 
که در حال همانند و نظیری ندارند؛ تا بعد از این 
از 50  بیش  با  اکنون  باشد.  پروردگار چه  خواست 
حاصلم  نتیجه ای  موسیقی  و  شعر  در  تجربه  سال 

شد که ذیلًا به عرض می رسانم. 
هنر خوانندگی در درون انسان و در ضمیر پنهان 
نمایان  و  می کند  ظهور  و  بروز  ناگهان  که  اوست 
می شود. همانند دانه ای که در خاک است و کسی 
از وجود آن باخبر نیست، رفته رفته سر برمی آورد 
کنی  لگدکوبش  و  پامال  اگر  و  می شود  آشکار  و 
بالعکس اگر آبیاری و دلجویی  حاصلی نمی دهد و 
شود سروی می شود بلندقامت تا جایی که بر جهان 
مصداق  اصفهانی  تاج  مرحوم  می کند.  سروری 
روشنی است بر این مدعا. او همچون یک دانه در 
تا  و  برکشید  اصفهان سر  و مستعد  پربار  سرزمین 
بیانی  رسا،  صدایی  می رسید.  باید  که  رسید  آنجا 
واضح و آشکار، حنجره ای توانا، انتخابی بجا و بموقع 
در  بی نظیر  پدیده ای  بالاخره  و  شیرین  گویشی  با 

آواز ایرانی. 

در سال های پیش از انقلاب در اولین روز بهاری 
و به بهانة حلول سال نو و نوروز باستانی عازم شهر 
اصفهان شدم تا در این موقعیت خوب سال دست 
به  را  لازم  تکریم  و  زده  بوسه  را  هنر  اهل  بزرگان 
جا آورم. خوشبختانه در این سفر چندروزه زیارت 
رضا کسایی  منزل جناب  در  اصفهانی  تاج  مرحوم 
تاج  مرحوم  پرخاطره  روز  این  در  گردید.  نصیبم 
علی اصغر  استاد  و  شهناز  جلیل  استاد  و  اصفهانی 
بهاری و استاد محمد موسوی حضور داشتند. پس 
از صرف ناهار، استاد تاج به همراه تار جناب شهناز 
افشاری خواندند که لذت مصاحبت و  قطعه ای در 
هنوز  نمود.  را صدچندان  نوروز  و  بهار  و  میهمانی 
این نوای جانسوز مخصوصاً در گوشة عراق در همة 
جلیل  استاد  قول  به  است.  طنین انداز  من  وجود 
از  رساتر  و  قوی تر  صدایی  ایران  در  »ما  شهناز: 
باد.  شاد  روحش  نداشتیم.«  اصفهانی  تاج  مرحوم 
کودکی  من  اصفهانی  تاج  شهرت  و  اوج  زمان  در 
به  نبودم، ولی رفته رفته در سنین نوجوانی  بیش 
موسیقی رو آوردم و با صدای خوانندگان از طریق 
گرامافون آشنا شدم. ما این ابزار صوتی را در اختیار 
نداشتیم امّا چون بشخصه با افراد مرفّه شهر آشنا 
بودم، با استفاده از این وسیله بسیاری از صفحات 
ضبط شدة آن زمان در اختیار من بود و من از آنها 
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او همچون یک دانه 
در سرزمین پربار 
و مستعد اصفهان 
سر برکشید و تا 
آنجا رسید که باید 
می رسید. صدایی 
رسا، بیانی واضح و 
آشکار، حنجره ای 
توانا، انتخابی بجا 
و بموقع با گویشی 
شیرین و بالاخره 
پدیده ای بی نظیر در 
آواز ایرانی



بهره ها می بردم. آواز همایون و افشاری در بین این 
صفحات از اجراهای مرحوم تاج بیش از ده بار در 
مردم شهرستان  قرار می گرفت.  استفاده  مورد  روز 
و  هستند  بهره مند  خوش  صدای  از  اکثراً  رشت 
با  آنها آوازها و گوشه ها را می شناسند.  از  بسیاری 
تشکیل جمعیت ها و گروه های هنری سعی کردیم 
موسیقی  احساسی  و  انسانی  والای  هنر  این  تا 
در  خود  اینکه  تا  دهیم،  رواج  شهر  در  را  آوازی 
و  یافتم  راه  شهر  تئاتر  تنها  به  سالگی   16 سنین 
راه تعالی بیشتر و بهتر باز شد و با اینکه سبک و 
روش خوانندگی من به لحاظ طبیعت اولیة صدا با 
داشت،  کلّی  مغایرت  اصفهانی  تاج  مرحوم  صدای 
مع الوصف با استفاده از مرتبّ خوانی استاد و دیگر 
خصلت هایی که در اجراهای این استاد بزرگ بود، 
هوشی  و  باز  گوشی  با  مطیع  شاگردی  همچون 
سرشار از شور و شیدایی پای صحبتش می نشستم 
خوانندگی  بیامرزد.  خدایش  می کردم.  استفاده  و 
یک کار ساده و یا یک صنعت و حرفه نیست- تنها 
نمی کند؛  کفایت  هم  موسیقی  علم  به  بودن  عالم 
دانایی اساس کار نیست. بسیاری از مردم موسیقی 
صدای  شنیدن  محض  به  و  می شناسند  را  آوازی 
خواننده آن را تشخیص داده و به سایرین معرّفی 

گفتیم  نیستند.  اجرا  به  قادر  خود  ولی  می کنند 
اینهمه  که  چیست  پس  نیست.  کار  اساس  دانایی 
از  که  است  عشق  عشق!  عشق!  دارد؟  سینه چاک 
می کند.  رسوا  که  است  عشق  می ریزد!  برون  پرده 
و  می پرد  رخساره  از  رنگ  و  می تپد  سینه  در  دل 
کلام منظوم در جان بی تاب شنونده جای خود را 
در  آفرین  و  مرحبا  گفتن  برای  زبان  و  باز می کند 
فضای دهان به چرخش درمی آید و شبی تاریخی و 
یا روزی به یادماندنی ورق می خورد و یا به اصطلاح 
رقم می خورد. خواننده در پردة عشّاق بی اختیار با 
بیان آه... شروع می کند و شنونده را به دنبال خود 
من،  حبیب  من،  عزیز  همچون  کلماتی  می کشد. 
خدا و دوست و نظائر آنها از زبان و بیان خواننده 

بیشتر از هر شخص دیگری اثرگذار است. 
تا  کار  مطلع  از  ایران  آواز  تک تاز  و  جاودانه  مرد 
جسمانی  غروب  تا  درخشید  همچنان  آن  پایان 
بلندش  روح  ولی  شد،  سپرده  بخاک  جسمش 
در  و  خانه ها  فضای  در  پرطنینش  همچون صدای 
دل و جان مشتاقان او پیچیده است. مرد نکونامی 
بلکه  و  ایران  عزیزمان  میهن  جای  همه  در  که 
جهان از او به نیکی یاد می شود. نام پرافتخار تاج 
افتخارآفرینان  از  بسیاری  نام های  یادآور  اصفهانی 

حسن کساییعلی تجویدیجلیل شهناز
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با اینکه سبک و 
روش خوانندگی 

من به لحاظ 
طبیعت اولیۀ صدا 
با صدای مرحوم 

تاج اصفهانی 
مغایرت کلیّ 

داشت، مع الوصف 
با استفاده از 
مرتبّ خوانی 

استاد و دیگر 
خصلت هایی که 
در اجراهای این 
استاد بزرگ بود، 

همچون شاگردی 
مطیع با گوشی باز 

و هوشی سرشار 
از شور و شیدایی 

پای صحبتش 
می نشستم و 

استفاده می کردم



هنر موسیقی ناب ایران همچون حسن کسایی، جلیل شهناز، علی تجویدی 
و بسیاری از هنرمندان بزرگ در رشته های مختلف هنری است. 

استاد تاج اصفهانی هنرمندی بذله گو و ساده زیست و بی تکلّف بود. او به 
به  شهر و محل زیست خود علاقة فراوانی داشت؛ به تهران آمدن او صرفاً 
منظور ضبط صدا و دیدار با هنرمندان پایتخت کشور بود ولاغیر. این گفته ها 
این  با  ما  آشنایی  همة  الِّا  و  شده است  شنیده  نزدیکش  دوستان  زبان  از 
بزرگوار از ساعت 12 ظهر یکروز بهاری شروع شد و تا غروب همان روز ادامه 
داشت، امّا چه روز پرُباری چون در مکتب استاد ده ها چیز آموختم. افتادگی 
و تواضع و فروتنی این استاد بی همانند بعدها به وسیلة حقیر نقل هر محفلی 
شد، لحظه ها و روزهای خوش با او بودن بی بازگشت است، ولی کاش خدا 
یاری کند تا هنرمندانی که بعد از این استادان پا به عرصة موسیقی، آن هم از 
نوع اصیلش می گذارند، خواسته و یا ناخواسته در لباس اینچنین انسان هایی 
برای  باشند  نمونه ای  و  الگو  خود  سالیان  گذشت  از  پس  که  شوند  ظاهر 

آیندگان. انشاء الله. 
با ارادت مخلصانه: نادر گلچین

تاج  و  خوانساری  ادیب  ظلی،  قمر،  چون  هنرمندانی  اگر  لطفی:  محمدرضا  استاد 
اصفهانی نام و مقامی والاتر و ارزشمندتر از دیگران داشته اند علاوه بر مقام هنری 
به خاطر خصلت مردمیشان نیز بوده است که متأسفانه این خصلت در دوران پهلوی 
و تسلط سرمایه داران بین المللی ارزش خود را از دست داد و اینگونه هنرمندان به 
جز چند نفر، راهی کافه ها و مجالس اشرافی شدند و اغنیا را بر فقرا و خواص را بر 
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نام پرافتخار تاج 
اصفهانی یادآور 
نام های بسیاری از 
افتخارآفرینان هنر 
موسیقی ناب ایران 
همچون حسن کسایی، 
جلیل شهناز، علی 
تجویدی و بسیاری 
از هنرمندان بزرگ در 
رشته های مختلف هنری 
است. 
استاد تاج اصفهانی 
هنرمندی بذله گو و 
ساده زیست و بی تکلفّ 
بود. او به شهر و محل 
زیست خود علاقۀ 
فراوانی داشت؛ به 
تهران آمدن او صرفاً به 
منظور ضبط صدا و دیدار 
با هنرمندان پایتخت 
کشور بود ولاغیر




